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Background and Aims: conflict of interest has many negative 

effects on companies. On the other hand, it causes mistrust and 

uncertainty to the company's institution, as a result of which the 

company cannot attract small capitals. The purpose of this article 

is to examine examples of conflict of interests in joint stock 

companies and solutions. 

Materials and Methods: This article is descriptive and 

analytical. Materials and data are also qualitative and data 

collection was used in collecting materials and data. 

Ethical Considerations: In this article, the originality of the 

texts, honesty and trustworthiness are respected. 

Findings: The findings showed that among the most important 

conflicts of interest in the rights of joint stock companies are the 

conflict of interests of partners with managers, the conflict of 

partners with third parties, and the conflict of interests between 

minority and majority shareholders. As an example, the activities 

of the and members of the board of directors in the company's 

transactions with unconventional rates, acquiring loans or credit 

from the company the company through performing activities 

similar to the activities of the company under management are 

among the most important examples of conflict of interests 

between shareholders. 

Conclusion: The result is that in areas where there is a conflict 

of interest and there is a legal vacuum, laws will be enacted. pay 

attention to the guarantee of civil executions, including the 

cancellation of transactions, he should also consider the 

guarantee of criminal executions.   
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های سهامی و راهکارهامصادیق تعارض منافع در شرکت  
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دارد. از طرفی موجب  هاتعارض منافع اثرات منفی فراوانی بر شرکت :زمینه و هدف 

تواند شود که به دنبال آن شرکت نمیاعتمادی و عدم اطمينان به نهاد شرکت میبی

 در منافع تعارض های خرد را جذب نماید. هدف مقاله حاضر بررسی مصادیقسرمایه

 راهکارها است. و سهامی های شرکت

و  ها نيز کيفی استداده: مقاله حاضر توصيفی تحليلی است. مواد و هامواد و روش

 .شده استها استفادهبرداری در گردآوری مطالب و دادهاز فيش

داری رعایت شده در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت: ملاحظات اخلاقی

 است.

از جمله مهمترین تعارضات منافع در حقوق شرکت های ها نشان داد یافته: هایافته

 باسهامداران اقليت و شرکاء با اشخاص ثالث ، با مدیران سهامی، تعارض منافع شرکاء

 نرخ با شرکت معاملات در مدیره هيئت اعضای و مدیرعامل فعاليت .اکثریت می باشد

 طریق از شرکت با مدیر رقابت و شرکت از اعتبار یا وام تحصيل متعارف، غير های

 تعارض مصادیق مهمترین از مدیریت تحت شرکت فعاليت مشابه های فعاليت انجام

 انجام از مدیران منع شرکت، با معامله انجام منع .است سهامدارن  ميان منافع

 راهکارهای ،مشاغل وام و محدودیت دریافت اطلاعاتی، منع رانت براساس معاملات

 مدیران است. و سهامدارن ميان منافع تعارض

 منافع خصوص رفع تعارضدر  چند هر ایران، تجارت حقوق در اینکه نتيجه :نتیجه

 جلویی به رو حرکت سابق، قوانين به سهامی نسبت های شرکت در شرکاء، و مدیران

 در جهت موثری کارایی عمل، در مواد این که ابهاماتی به توجه با اما شود،مشاهده می

  .ندارند منافع، تعارض حل
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  مقدمه. 1

 امری آن لحاظ ماهيت به منافع تعارض تحقق

نفعان مرتبط با عوامل و ذی است. ناپذیر اجتناب

داران، مدیران، کارکنان، شرکت )شامل سهام

طلبکاران( همواره  و کنندگان مالی، مشتریانتأمين

در وضعيت متعادل و بهينه قرار ندارند چون اصولا 

سازی این بازیگران به دنبال نفع خویش و بيشينه

طلبی موجب تعارض ثروت خود هستند و این منفعت

گردد. تعارض منافع اثرات منفی منافع آنان می

فراوانی بر شرکت و نظام کلی اقتصادی دارد؛ از طرفی 

ادی و عدم اطمينان به نهاد شرکت اعتمموجب بی

های تواند سرمایهشود که به دنبال آن شرکت نمیمی

تر خرد را جذب نماید؛ از طرف دیگر و از همه مهم

شود هایی است که از این تعارضات مشخص میهزینه

شود. های نمایندگی شناخته میو به عنوان هزینه

 از موضوعاتی سهامی های شرکت درتعارض منافع 

در خصوص  که کمتر به آن پرداخته شده است.است 

های محدودی ها پژوهشتعارض منابع ميان شرکت

 محمود و ندوشن انجام شده است: مهرداد صادقيان

 و شرکتها ذینفعان منافع تعارض ای،در مقاله باقری،

را به صورت کلی و در خصوص  آن حل راهکارهای

 ؛ندوشن صادقيان)اندها بررسی کردههمه شرکت

 و فرد شریفی محسن همچنين .(1395، باقری

 ایجاد هژمونيک الگوی ای به ارائهمقاله در  همکاران،

 مالکيت با هاییشرکت در ذینفعان منافعِ تعارض

 در هاکادیلوئيسم نظریه هایویژگی خانوادگی در پرتو

فرد و  شریفی)استشرکتی پرداخته  حاکميت

تمایز و نوآوری مقاله حاضر نسبت  .(1401همکاران،

های انجام شده این است که در پژوهش به پژوهش

 سهامی های شرکت در منافع تعارض مصادیق حاضر،

نچه گفته آبر اساس  شود.راهکارهای آن بررسی می و

شد سوال اساسی مقاله بدین شکل قابل طرح است 

منافع در شرکت های که مصادیق تعارض منافع ميان 

و راهکارهای رفع این تعارض منافع کدام سهامی 

بتدا به ااست؟ به منظور بررسی سوال مورد اشاره، 

 با مدیران و راهکارهای بررسی تعارض منافع شرکاء

و  با اشخاص ثالثشرکا منافع  تعارض، سپس آن

تعارض پرداخته شده و در ادامه از  آنراهکارهای 

و راهکارهای  منافع ميان سهامداران عمده و اقليت

 .شودبحث می رفع آن

 ها. مواد و روش2

ها نيز مقاله حاضر توصيفی تحليلی است. مواد و داده

برداری در گردآوری مطالب و و از فيش کيفی است

 .شده استها استفادهداده

 . ملاحظات اخلاقی3

داری در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت

 رعایت شده است.

 ها. یافته4

از جمله مهمترین تعارضات منافع ها نشان داد یافته

در حقوق شرکت های سهامی، تعارض منافع شرکاء 

کاء با اشخاص ثالث و سهامداران اقليت با مدیران، شر

 اعضای و مدیرعامل فعاليت .اکثریت می باشد با

 غير های نرخ با شرکت معاملات در مدیره هيئت

 مدیر رقابت و شرکت از اعتبار یا وام تحصيل متعارف،

 فعاليت مشابه های فعاليت انجام طریق از شرکت با

 تعارض مصادیق مهمترین از مدیریت تحت شرکت

 با معامله انجام منع .است سهامدارن  ميان منافع

 رانت براساس معاملات انجام از مدیران منع شرکت،
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 ،مشاغل وام و محدودیت دریافت اطلاعاتی، منع

مدیران  و سهامدارن ميان منافع تعارض راهکارهای

 است.

 بحث .5

 بين آن، شخص در که است وضعيتی منافع تعارض

 .گيرد قرارمی دیگری منافع و خودش منافع راهی دو

 ميان منافع تعارض در این مقاله ابتدا مصادیق

از  مدیران بررسی شده و در ادامه و سهامدارن

 راهکارها بحث شده است.

تعارض منافع میان سهامدارن و مصادیق  .5-1

 و راهکارها مدیران

 ميان منافع تعارض در این قسمت به بررسی مصادیق

پرداخته  راهکارها و مدیران و سهامدارن ميان منافع

 شود.می

 سهامدارن میان منافع تعارض . مصادیق1-1-5

 مدیران و

هایی قرار گيرند که، ممکن است مدیران در موقعيت 

دربردارنده تضاد منافع، بين منافع شخصی با منافع 

 سهامدارن ميان منافع تعارض مصادیقشرکت باشد. 

 عبارتند از: مدیران و

 هیئت اعضای و مدیرعامل فعالیت.  1-1-1-5

 غیر های نرخ با شرکت معاملات در مدیره

 متعارف

قانون تجارت،  1347لایحه قانونی مصوب  129ماده 

یکی از مهم ترین مواد قانون تجارت است. وقتی 

-صحبت از تعارض منافع مدیران با شرکت مطرح می

ماده ای که به ذهن خطور شود، اولين و مهم ترین 

 باشد.می قانون مذکور 129نماید، ماده می

لایحه قانونی آن است که، اجازه  129فلسفه ماده 

ندهد مدیرعامل و اعضای هيئت مدیره در معاملات 

شرکت با نرخ های غير متعارف، سود غيرعادی برای 

خود و ضرر و زیان را بر دیگر سهامداران تحميل 

 اعضا ،1347لایحه قانونی  129اساس ماده کنند. بر 

هيئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنين 

موسسات و شرکت هایی که اعضای هيئت مدیره یا 

مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هيئت مدیره یا 

توانند بدون اجازه هيئت مدیرعامل آنها باشند، نمی

شود، به طور مدیره در معاملاتی که با شرکت می

معامله واقع یا سهيم  طرف ا غيرمستقيم،مستقيم ی

 شوند. در صورت اجازه نيز هيئت مدیره مکلف است،

شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده  بازرس

بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولين مجمع 

عمومی عادی صاحبان سهام بدهد. بازرس نيز موظف 

مله، نظر است ضمن گزارش خاص، حاوی جزئيات معا

خود را درباره چنين معامله ای به همان مجمع تقدیم 

کند. این درحالی است که عضو هيئت مدیره یا 

مدیرعامل ذی نفع در معامله در جلسه هيئت مدیره 

و نيز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصميم 

معمولا  نسبت به معامله مزبور حق رای ندارد.

خواهند که طی گواهينامه بازرسان از مدیران می

کتبی معاملات را گزارش و تایيد کنند. تنها کار 

دهد آن است که با مراجعه اضافی که بازرس انجام می

به سایت آرشيو و روزنامه رسمی، اسامی شرکت هایی 

در آن عضو هيئت مدیره مشترک وجود دارد  که را،

در سایت، اسامی سهامداران و  اما را شناسایی کند،

شود و صرفا اسم اعضای هيئت ا شرکت درج نمیشرک
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مدیره مندرج است. اگر مدیر در شرکت دیگری 

سهامدار باشد و حتی همه کاره باشد اسم او اعلام 

شود و این همان ضعف وجود مستندات و ضوابط نمی

است. بعضا سهامداران یا افراد  129برای اجرای ماده 

توانند آن را یذی نفع از این مسئله اطلاع دارند که م

به موقع و مستند در اختيار هيئت مدیره و بازرس 

 قرار دهند تا بررسی شود.

 شرکت از اعتبار یا تحصیل وام. 2-1-1-5

 و شرکاء آورده سهامی، سرمایه شرکت، شرکت در

وقتی این سرمایه به  .باشد سهامداران می سرمایه

صورت وام به مدیران اعطاء شود، منافع سهامداران 

 منافع تعارض قواعد دیگر مصادیق از. شودتضيع می

 مصوب قانونی لایحه 132 ماده باشرکت مدیران

 . باشد می 1347

مطابق این ماده »مدیرعامل شرکت و اعضای هيات 

مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارد هيچ 

ه وام یا اعتبار از شرکت تحصيل نمایند و شرکت گون

نمی تواند دیون آنها را تضمين یا تعهد نماید. این 

قراردادهای . عمليات به خودی خود باطل است«

بادر نظر گرفتن استثنا بيان شده  132موضوع ماده 

 به مطلقا باطل می باشند. قراردادهای در ماده،

 129عبارتی تشریفات کنترلی در خصوص ماده 

گذار  قانون قابل اعمال نيست. 132درخصوص ماده 

با وضع این قاعده، مانع پرداخت وام به مدیران و 

 بستگان آنها شده است.

برخی از حقوقدانان معتقدند هرچند بطلان مطلق 

انطباق بيشتری دارد، اما  132معاملات با ظاهر ماده 

اگر سهامداران، این معاملات را  ،به نظر می رسد

تصویب نمایند، این عمليات صحيح می 

 (.212، 1392پاسبان،)باشد

در صورتی که بخواهيم، اخذ تسهيلات و یا ضمانت 

مدیران را درصورت تصویب سهامداران صحيح 

موضوع سبب ایجاد تعارض منافع می  این بدانيم،

نمی  که، ذی نفعان شرکت صرفا سهامدارن اولا گردد.

باشند، بلکه باید به حقوق سایر ذی نفعان از جمله 

به نظر برخی از  ثانيا بستانکاران نيز توجه کرد.

حقوقدانان در ماده موصوف توجه قانون گذار به سایر 

ذینفعان از جمله بستانکاران بوده است، چون اموال 

شرکت در شرکت های سرمایه تنها تضمين طلبکاران 

 .(324، 1393، طوسی)است

یکی از مواردی که باید بررسی گردد، قسمت انتهای 

 در می باشد. 1347لایحه قانونی مصوب  132ماده 

 مادر، پدر، همسر، گذار، قانونقسمت انتهای ماده، 

 مدیران را نيز، خواهر و برادر اولاد، اولاد اولاد، اجداد،

طور مثال،  به مشمول این ممنوعيت دانسته است.

مدیرعامل یک شرکت، اقدام به ارائه تسهيلات به 

داماد یک مدیر ویا خواهرزاده و  آیا داماد خود نماید.

 ممنوعيت ماده می شوند؟ شامل برادر زاده مدیران،

توجه به ظاهر ماده جواب خير می باشد. چراکه  با

قانون گذار، اقربایی که شامل این ممنوعيت می شود 

طرفی دربحث عناصر تعارض  از است.را نام برده 

گردیدکه  نمنفعت در خصوص انواع منفعت، بيا

نيازی  یعنی منفعت می تواند غيرمستقيم باشد.

لزوما مدیر خودش جلب منفعت نمایدولذا  نيست

تعارض منافع  هم تعارض منافع صورت می گيرد.

مدیران با سهامداران و هم تعارض منافع مدیران با 

 بستانکاران.
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 جهت در گذارقانون دهندمی پيشنهاد ارندگاننگ

 و اقليت دارانسهام بالاخص سهامدارن، حقوق حفظ

 جلب اینکه به توجه با و بستانکاران حقوق حفظ

 شود، می نيز غيرمستقيم منفعت شامل منفعت

 نسبی اقربا شامل نه فقط 132 ماده انتهایی قسمت

 و سوم تا اول طبقه از درجه اول مدیران که سببی و

 .باشد سوم تا اول درجه از

رقابت مدیر با شرکت از طریق انجام . 3-1-1-5

 تحت شرکت فعالیت مشابه ایهفعالیت

 مدیریت

از مصادیق دیگر تعارض منافع ميان سهامداران و 

 قانونی می باشد. لایحه 133مدیران، موضوع ماده 

قانون مذکور، مدیر حق ندارد  133 ماده مطابق

فعاليت های مشابه فعاليت شرکت تحت مدیریت 

خود را، که دربردارنده رقابت باشرکت باشد، انجام 

موضوع مورد پذیرش جهانی می باشد،  این دهد.

این ممنوعيت، مدیر نبایداز اطلاعات و  براساس

موقعيت هایی که به تناسب مدیریت در شرکت به 

درخصوص  استفاده شخصی نماید.دست آورده است، 

ضمانت اجرای منع رقابت تجاری باشرکت از جانب 

مدیران لازم به ذکر است، معاملات مدیر با اشخاص 

واقع قانون گذار در ماده  در ثالث باطل نمی باشد.

چنين بطلانی را مطرح نکرده است و از اصول کلی 

اجرای  ضمانت نيز نمی توان چنين نتيجه ای گرفت.

خسارت توسط مدیر  جبران قانونی، لایحه 133 ماده

مدیر مسئول جبران ضرر های  و متخلف می باشد.

قسمت ) منفعتوارده اعم از ورود خسارت یا تفویت 

 ( می باشد.133اخير ماده 

به نظر می رسد صرف جبران خسارت از طرف مدیر، 

نمی تواند ضمانت اجرایی مناسبی باشد چون ممکن 

طرفی  از ا ورشکسته باشند.است مدیران معسر ی

بطلان معاملات نيز با حقوق اشخاص ثالث در تعارض 

این خصوص علاوه برجبران  در هنظر نگارند به است.

خسارت، مدیر باید عزل گردد و قانون گذار دراین 

خصوص مجازات کيفری یا محروميت از حقوق 

اجتماعی از جمله محرویت از عضویت در هيات مدیره 

 ين نماید.شرکت ها تعي

 میان منافع ی تعارضراهکارها. 2-1-5

 مدیران و سهامدارن

مدیران  و سهامدارن ميان منافع تعارض راهکارهای

 عبارتند از:

 . منع انجام معامله با شرکت1-2-1-5

 با مدیران معامله انجام به نظر نگارندگان، منع

 ایجاد منع جهت در موثری بسيار راهکار یک شرکت،

 نکته. باشد می( بالقوه منافع تعارض) منافع تعارض

باید به آن توجه کرد این است که، شاید چنين  که ای

به نظر آید که منع انجام مدیران از معاملات با 

لایحه و پذیرش نظریه  118شرکت، با وجود ماده 

رکنيت، در تعارض باشد، ليکن باید گفت که دادن 

رعایت مصلحت توجه به  با اختيارات کلی به مدیران،

می باشد و لذا در اختيارات بيان شده  شرکت و شرکا

 118لایحه، اطلاق وجود ندارد و ماده  118در ماده 

تفسير  133تا  129 موادلایحه قانونی، باید با توجه به 

 در ،1072قانون مدنی نيز، مطابق ماده  در شود.

صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود، وکيل نمی 

تواند خود طرف معامله قرارگيرد، مگراینکه این اذن 

 .صریحا به وکيل داده شود
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ر . منع مدیران ازانجام معاملات ب2-2-1-5

 اساس رانت اطلاعاتی

بدیهی است مدیران در نقش های مدیرتی خود،  

اقد این اطلاعاتی را دارا هستند که اشخاص عادی ف

اطلاعات هستند. اگر، مدیران از این اطلاعات در 

راستای منافع خودیا خویشاوندانشان، استفاده کنند، 

 سبب ایجاد رانت اطلاعاتی برای مدیران می شود.

گذار در مواردی که ممکن است معاملاتی  قانون

صورت بگيرد که، اطلاعات مدیران در آن تاثير گذار 

ير تعارض منافع را، از دخالت درگ افراد و دخيل باشد،

 16مثال، ماده  بطور درآن معاملات منع کرده است.

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، برای منع 

انجام هر گونه » دارد:رانت اطلاعاتی کارگزان، بيان می

معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا درشرف ثبت، نزد 

مستقيم یا غير سازمان یا هرگونه فعاليت یا مشارکت 

مستقيم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای 

و شرکای موسسه حسابداری  مدیران شورا، سازمان،

 سازمان و نيز اشخاص تحت تکفل آنها ممنوع است«.

 به طور مثال، نمونه دیگر، ازرانت اطلاعاتی مدیران،

که مالک بخشی از سهام شرکت است، متوجه  مدیری

نده اقداماتی را خواهد انجام می شود که شرکت در آی

 پيدا خواهد کرد، کاهش شرکت، داد که، ارزش سهام

 لذامدیر، اقدام به فروش سهام خود می نماید. و

 . منع دریافت وام3-2-1-5

قانونی، مدیران حق دریافت  لایحه 132مطابق ماده 

وام از شرکت را ندارند و شرکت نيز نمی تواند ضامن 

معاملات باتوجه اینکه،  این تعهدات مدیران باشد.

تماما به زیان شرکت می باشد، مشمول تشریفات 

کنترل نمی باشد و مطلقا باطل می 

 (.219، 1392پاسبان،)باشد

صوص درخ 132شاید درابتدا امر تصور شود، ماده 

حمایت از سهامدارن در برابر مدیران می باشد، اما 

مختص حمایت از حقوق سهامدارن  ماده مذکور

نيست، و درجهت حفظ حقوق سایر ذی نفعان، 

دليل انکه در  به ازجمله طلبکاران نيز می باشد.

شرکت سرمایه تنها اميد طلبکاران، آورده شرکاء و 

 سرمایه شرکت می باشد.

 مشاغل . محدودیت4-2-1-5

مدیرانی که با تعدد شغل روبرو هستند، می توانند 

مدیر از  درواقع عاملی برای بروز تعارض منافع باشند.

وظایف و اختيارتی که در یک شغل دارد به نفع شغل 

، شرکت تعاونی بطورمثال دوم سوء استفاده می نماید.

نظر دارد برای  در هزار عضو با کارکنان یک دانشگاه،

فرض  حال خود ساختمانی را احداث نماید.اعضای 

کنيم، مدیر تعاونی خود نيز یکی از از پيمانکاران 

 در معروف شهر در زمينه ساخت و ساز نيز می باشد.

نتيجه ممکن است تصميم گيری این مدیر 

درخصوص ساخت و ساز به نفع شغل دوم وی یعنی 

لذا بهتر است از مدیرانی  و ساخت و ساز باشد.

در حقوق  شود که شغل واحد داشته باشند. استفاده

و بالاخص در حقوق شرکت ها، منع تعدد  خصوصی

شغل مدیران نيز راهکاری مناسب جهت حل 

 تعارضات منافع می باشد.

 شرکاءبااشخاص منافع تعارض مصادیق. 2-5

 و راهکارها ثالث

 منافع تعارض در این قسمت به بررسی مصادیق

 شود.راهکارها پرداخته می و ثالث شرکاءبا اشخاص
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 شرکاءبااشخاص منافع تعارض مصادیق .1-2-5

 ثالث

ثالث عبارتند  شرکاءبا اشخاص منافع تعارض مصادیق

 از:

تعارض منافع در تصدیق برخلاف  .1-1-2-5

و  واقع پذیره نویسی، درشرکت سهامی عام

 راهکارها

سرمایه  تمام ،1347قانونی  لایحه 16مطابق ماده 

شرکت سهامی عام صحيحا باید تعهد گردیده و اقلا 

کنيم،  فرض درصد آن پرداخت شده باشد. 35

ریال تشکيل شود، درحالی  ميليون 100شرکتی با 

ریال آن پذیره نویسی شده  ميليون 80که فقط تا 

است. از طرفی می دانيم هر گاه سرمایه شرکت به 

د مقرر در درص 35طور کامل و صحيح تعهد نشود و 

 از قانون پرداخت نشود، شرکت تشکيل نمی شود.

طرفی مجمع عمومی موسسان نمی تواند تصميم به 

نویسی یک عمل حقوقی  پذیره تقليل سرمایه بگيرد.

 در است که ایجاب آن از طرف موسسين می باشد.

واقع ایجابی که موسسين به پذیره نویسان ارائه داده 

زان سرمایه ای است که، اند، ورقه تعهد سهام، با مي

پذیره نویسان  وقتی در اساسنامه نوشته شده است.

ورقه تعهد سهام را امضا می نمایند این امضا دلالت 

برقبول دارد و این امضا با فرض اینکه سرمایه شرکت 

به اندازه مبلغ مقرر در اساسنامه است، صورت گرفته 

است و لذا برای تقليل سرمایه رضایت همه پذیره 

از آنجایی  (.44، ،1389اسکينی،) استویسان لازم ن

که امکان جلب رضایت تمام پذیره نویسان، اصولا 

روشی مشکل می باشد و موسسين اقدام به چنين 

کاری نمی نمایند، و از طرفی موسسين به دليل ذی 

نفع بودن در تشکيل شرکت، عدم تشکيل شرکت را 

د، معمولا به دليل عدم پذیره نویسی اعلام نمی نماین

موسسين اقدام به تصدیق غير واقع پذیره نویسی می 

این عمل از انجایی که سرمایه شرکت، تنها  که نمایند

تضمين طلبکاران و اشخاص ثالث می باشد، در 

 تعارض با حقوق اشخاص ثالث می باشد.

تعارض منافع در تصویب ارزیابی  .2-1-2-5

 آورده های غیر نقدی در شرکت سهامی

اصولا موسسين تمایل دارند قيمت آورده های غير 

بيش از قيمت واقعی ارزیابی گردد. که  نقدی ایشان،

ارزیابی« آورده های » دراین امر سبب تعارض منافع 

دراین مورد به تعارض منافع  اما غير نقدی می شود.

در خصوص »تصویب« آورده های غير نقدی می 

غير نقدی باشد  شرکایی که آورده آنها اگر پردازیم.

در جلسه تصویب ارزیابی آورده ها باشند، تعارض 

خصوص لایحه قانونی به راه  دراین ایجاد می گردد.

حل هایی اشاره نموده است که در قسمت راهکار ها 

 به آن اشاره می کنيم.

 تعارض منافع، در عزل بازرس، در .3-1-2-5

 شرکت های سهامی

کنار سایر  بازرس یکی از ارکان شرکت است و در

 ارکان شرکت از جمله مجامع و هيات مدیره قراردارد.

انتخاب  اما بازرس را قانون تعيين می نماید، وظایف

از مجامع و  بازرس آن با مجمع عمومی می باشد.

واقع می توان گفت  در مستقل می باشد. هيات مدیره

وظيفه بازرس، انجام دادن اموری می باشد که در 

کسانی می باشد که، با شرکت در  نهایت به نفع تمام

 ثالث، و سهامداران. اشخاص مدیران، یعنی ارتباط اند؛

، مجمع عمومی در 144ماده  قمطاب لایحه قانونی در
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نجایی آ از هر موقع می تواند بازرسان را عزل نماید.

قانون کار نمی باشد،  رابطه بازرسان با شرکت تابع که

روش عزل، ذکر شده در ماده، روشی صحيحی نمی 

منافع اشخاص  باشد، درنتيجه ممکن سبب تعارض

مثال، خطایی از  بطور ثالث با شرکای شرکت شود.

گرفته  یکی از سهامداران عمده در شرکت صورت

است و شخص سهامدار نقش عمده ای در تصميم 

این  در ری در مصوبات مجمع عمومی دارد.گي

جهت اینکه  از بازرس چه بسا ممکن است، خصوص

ممکن است افشای خطای این سهامدار سبب شود تا 

دليلی عزل گردد، یا حداقل دیگر به  وی بدون هيچ

 ممکن عنوان بازرس انتخاب نشود، در این صورت،

خطاکار را نادیده بگيرد و در  است خطای شخص

امکان عزل بازرس، بدون هيچ دليل موجهی، نتيجه 

شرکت های سهامی  موجب تضعيف نهادنظارت در

 (.218، 1400،و همکاران دميرچيلی)شودمی 

تعارض منافع در تعیین حق الزحمه  .4-1-2-5

 شرکت سهامی بازرس در

اختيار تعيين حق  1347قانونی  لایحه 155در ماده 

 اما الزحمه بازرس به مجمع عمومی داده شده است،

طرفی  از نحوه تعيين آن مشخص نگردیده است.

 و به مجمع معرفی می نمایند، مدیران بازرس را،

پيشنهاد حق الزحمه بازرس را، هيات مدیره به مجمع 

از وظایف اصلی بازرس نظارت  یکی عمومی می دهد.

بودن نقش هيات  موثر بر کار هيات مدیره می باشد.

 عملکرد مدیره در انتخاب و ميزان دستمزد بازرس،

بازرس در انجام وظيفه خود مبنی بر نظارت دقيق بر 

شان را تحت تاثير قرار کار مدیران و گزارش خطای ای

بر اینکه، این عمل موجب تعارض  علاوه می دهد.

منافع اشخاص ثالث با مدیران می شود، سبب می 

به نظارت دقيق بر شرکای  شود به جای اینکه بازرس

جلب رضایت شرکای  به شرکت، متمرکز شود،

شرکت، جهت تعيين حق الزحمه بالاتر برای وی، 

نادیده گرفتن تخلفات و  نتيجه با در اقدام نماید.

جرایم مالی مدیران و شرکای شرکت، حقوق اشخاص 

 ثالث به خطر می افتد.

تعارض منافع در عدم تاثیر  .5-1-2-5

ورشکستگی شرکت، به ورشکستگی مدیران، 

 درشرکت سهامی

، در مورد شرکت های 1347قانونی  لایحه 143 ماده

درصورتی که شرکت » سهامی مقرر می دارد:

ته شود، یا پس از انحلال معلوم شود که، ورشکس

دارایی شرکت برای تادیه دیون کافی نباشد، دادگاه 

می تواند، به تقاضای هر ذی نفع، مدیران متخلف را، 

منفردا یا متضامنا، به تادیه آن قسمت از دیونی که، 

پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نيست، محکوم 

آن نيز با شرایطی این ماده که اعمال  براساس نماید.

می باشد و صرف نظر ازآنکه فقط در مورد شرکت 

های سهامی می باشد، درصورت ورشکستگی شرکت 

این قاعده قابل  .«حکم ورشکستگی صادر نمی شود

برای رهایی از  افراد که ممکن است، چرا ایراد است.

مجازات ورشکستگی، به جای آنکه درقالب شخص 

حقيقی بخواهند به امور تجاری بپردازند، به تشکيل 

 که شرکت و برعهده گرفتن مدیریت آن می پردازند.

 این امر در تضاد با حقوق اشخاص ثالث می باشد.

عارض منافع موسسین با پذیره ت .6-1-2-5

سرمایه تعیین  پذیره نویسی بیش از نویسان، در

 شرکت سهامی شده، در
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در شرکت سهامی عام، قبل از پذیره نویسی، سرمایه 

کنيم بعد از پذیره  فرض شرکت مشخص می گردد.

نویسی، سرمایه جمع شده از طریق پذیره نویسی، 

در  اگر مازاد بر، سرمایه تعيين شده شرکت باشد.

آگهی پذیره نویسی راه حلی برای این کار پيش بينی 

اگر  اما باشد، مطابق همان روش عمل می شود. شده

بررسی مواد  با پيش بينی نشده باشد چه باید کرد؟

قانونی متوجه می شویم قانونگذار در این خصوص 

است  ممکن راهکاری پيش بينی ننموده است.

 درخصوص این مسئله با چند روش مواجهه بشویم.

اول این است که پذیره نویسانی را که  روش

تاریخشان مقدم است را، عضو شرکت بدانيم و سرمایه 

دوم این  روش پذیره نویسان موخر را استرداد نمایيم.

است که سهام همه پذیره نویسان به نسبت تقليل 

آنجایی که قانون گذار روش بر خورد با این  از دهيم.

سسين می مسئله را پيش بينی ننموده است، مو

 حتی توانند با این مسئله سليقه ای برخود نمایند.

ممکن است موسسين به دلایلی از همچون دریافت 

هدیه، قرابت با پذیره نویسان موخر، پذیره نویسان 

مقدم را از عضویت در شرکت محروم نمایند، که این 

مسئله سبب تعارض منافع ميان پذیره نویسان به 

 ن ميگردد.عنوان اشخاص ثالث وموسسي

تعارض منافع در تقویم آورده غیر  .7-1-2-5

 نقدی درشرکت سهامی

حصه  آوردن یکی از از عناصر تشکيل دهنده شرکت،

 ،مانند این آورده می تواند غير نقد باشد، و می باشد.

یا غير مادی باشد  و مادی همچون صندلی و ميز، مال

 همچون، هنر، کار فعاليت.

نقد باید تقویم گردد، تا  آنچه مسلم است، مال غير

قيمتی  معمولا آورنده آن در سود و زیان شریک گردد.

که صاحب مال بر مال خود می گذارد، بيش از قيمت 

طرفی آورده شرکت به عنوان  از واقعی می باشد.

سرمایه شرکت، تضمين طلبکاران می باشد. فلذا 

طلبکاران به عنوان اشخاص ثالث  ميان ممکن است،

تعارضات در  این و شرکاء تعارض منافع ایجاد گردد.

شرکت تضامنی، شاید  همچون شرکت های اشخاص،

دليل آنکه  به تاثير منفی به حقوق طلبکاران نگذارد،

های اشخاص، مسوليت شرکاء تضامنی در شرکت 

درشرکت های سرمایه، که  اما محسوب می شود.

آورده شرکاء تنها اميد طلبکاران می باشد، باید رفع 

 تعارض گردد.

 راهکارها .2-2-5

 تعارض در این قسمت به بررسی راهکارهای مصادیق

راهکارها پرداخته  و ثالث شرکاءبا اشخاص منافع

 شود.می

حل تعارض منافع در تصدیق . 1-2-2-5

شرکت سهامی  برخلاف واقع پذیره نویسی، در

 عام

موسسان از آنجایی که در ایجادشرکت نفعی دارند، 

ممکن است اقدام به تصدیق برخلاف واقع پذیره 

انجایی که قسمتی از سرمایه شرکت  از نویسی نمایند.

از طریق پذیره نویسی حاصل می شود، تصدیق 

نادیده گرفتن، تنها  واقع پذیره نویسی درواقعبرخلاف 

 قانون سرمایه شرکت است. یعنی تضمين طلبکاران؛

قانونی برای اینکه مانع این  لایحه 243گذار در ماده 

تعارض منافع شود، ضمانت اجرای کيفری وضع 

ماده مذکور هرکس عالما و  مطابق نموده است.
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نماید،  تصدیق برخلاف واقع، پذیره نویسی سهام را،

به حبس جنحه ای، از سه ماه تا یک سال، یا به جزای 

نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال و یا به 

نظر می رسد صرف  به هردو مجازات محکوم می شود.

قراردادن مجازات، صرف نظر از موثر نبودن ميزان 

می  پيشنهاد مجازات، نتواند مانع تعارض منافع گردد.

گردد در این خصوص قانون گذار مقرره ای وضع 

نماید که جهت احراز صحت تصدیق پذیره نویسی، 

موضوع به کارشناسان ارجاع شود تا تصدیق موسسان 

  را بررسی نمایند.

تصویب« » درحل تعارض منافع، . 2-2-2-5

 ارزیابی آورده غیر نقدی در شرکت سهامی

در تصویب ارزیابی آورده های غير نقدی، درشرکت 

سهامی، اگرقرار باشد دارندگان آورده غير نقدی در 

 موقعی که تقویم آورده غير نقدی که تعهد کرده اند،

رای است در جلسه حضور داشته باشند و حق  موضوع

تعارض منافع  که رای داشته باشند، بدیهی است،

صورت می گيرد. از یک طرف موسسانی که آورده 

آنهاغير نقد می باشد، تمایل دارند، مبلغی که تصویب 

می شود، بيشتر باشد، که این عمل مخالف حقوق 

اشخاص ثالث می باشد، از این جهت که سرمایه 

 این به ذکر است، لازم شرکت، تضمين طلب آنهاست.

شرکا( نيز در تعارض ) موسسانموضوع با حقوق سایر 

دليل آنکه، هر چقدرمبلغ تصویب شده  به می باشد.

ارزش واقعی آن باشد، در  بيشتراز آورده غير نقدی،

نتيجه شریکی که آورده آن غير نقدی می باشد، سود 

بيشتری دریافت می نماید و این موضوع در تعارض 

 با حقوق سایر شرکاء نيز می باشد.

راه حلی را  77قانون گذار در لایحه قانونی در ماده 

برای جلوگيری از ایجاد تعارض منافع در نظر گرفته 

ه مذکور دارندگان آورده غير نقد در ماد مطابق است.

موقعی که موضوع، تصویب آورده غير نقد می باشد، 

حق رای ندارند وآن قسمت از سرمایه غير نقد که 

موضوع مذاکره و رای است از حيث حد نصاب جز 

 اگربرخی نظر می رسد، به سرمایه محسوب نمی شود.

نقدی و هم آورده غير نقدی  آورده از موسسين،

رای دادن،  حق باشند، به اندازه سهام نقدی، داشته

حتی در مورد ارزیابی آورده غير نقد خود را 

 (.146، 1400،و همکاران دمرچيلی)دارند

 حل تعارض منافع در عزل بازرس. 3-2-2-5

 شرکت سهامی در

قانونی، مجمع عمومی در هر  لایحه 144طابق ماده م

عزل  امکان موقع می تواند، بازرس را عزل نماید.

بازرس بدون هيچ دليل موجهی، موجب تضعيف نهاد 

از  یکی نظارتی در شرکت های سهامی می شود.

وظایف مهم و اصلی بازرس حفظ حقوق اشخاص 

به  بازرس ثالث، با نظارت بر کار مدیران می باشد.

م وظيفه خود، نگران عزل بی موقع جای تمرکز به انجا

 آنگونه نتيجه، در از طریق مجمع عمومی می باشد.

عمل می نماید که به جای حفظ حقوق اشخاث ثالث، 

رضایت مدیران و سهامداران عمده را به دست آورد. 

درنتيجه ممکن است بازرس جهت ابقا در بازرسی، از 

دليل نقش  به تخلفات سهامداران عمده و مدیران،

موثر این افراد در تصميمات مجمع، چشم پوشی 

این گونه، شرکت با مشکلات مالی فراوان  و نماید،

فروبرو می شود و به حقوق اشخاص ثالث آسيب وارد 

 می شود.
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لایحه در خصوص عزل بازرس، بی شک  144ماده 

بازرس را محدود می  استقلال یکی ازموادی است که،

 باید بازرس، عزل برای نظر می رسد، به نماید.

 مقيد به شروطی باشد. عزل قواعدی را وضع نمود که،

مثال اولا، دليل عزل باید تخلف یا معذوریت  بطور

، عزل بازرس از دادگاه در وقت فوق ثانيا بازرس باشد.

روش در کشور فرانسه  این العاده درخواست شود.

قانون  823-7 ماده)1966قانون  226 مادهمطابق 

فعلی( برای عزل بازرس در نظر گرفته شده تجارت 

 است.

حل تعارض منافع در تعیین حق . 4-2-2-5

 الزحمه بازرس درشرکت سهامی

پيشنهاد انتخاب بازرس و مبلغ حق الزحمه بازرس، 

 از طرف هيات مدیره به مجمع عمومی داده می شود.

نتيجه بازرس باید، در خصوص حق الزحمه خود  در

بودن تعيين حق  مرتبط کند. با مدیران چانه زنی

الزحمه بازرسان با هيات مدیره، در عملکرد و اسقلال 

بازرس و ماموریت اصلی بازرس که نظارت بر کار 

مدیران می باشد، تاثير خواهد داشت. در نتيجه 

ممکن است منافع سهامداران و اشخاص ثالث آسيب 

جمله راه حلی که به جلوگيری از تعارض  از ببيند.

در این خصوص منجر می شود، ایجاد سازمانی منافع 

نظير کانون بازرسان می باشد، که در آیين نامه اجرای 

پيش بينی  1347لایحه قانونی  144تبصره ماده 

از وظایفی که می توانيم برای این  یکی شده است.

حق الزحمه بازرسان، از  تعيين کانون معين کنيم،

 147 ماده در گذار، قانون طریق رتبه بندی می باشد.

نوعی استقلال بازرس و عدم  به لایحه قانونی،

وابستگی وی، به سایرارکان شرکت را، بيان نموده 

 147عبارتی دیگر قانون گذار با وضع ماده، به است.

 برای از وقوع تعارض منافع پيشگيری نموده است.

دارد، اقربای  مقررمی ،147ماده  چهار مثال در بند،

 از سببی و نسبی مدیران یا مدیر عامل تا درجه سوم،

توانندبه عنوان بازرس، انتخاب  نمی طبقه اول ودوم،

 شماره دادنامه این خصوص، در شوند.

 ،06/08/1391 مورخ 9109970221001064

از شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان تهران  صادره

نامه مذکور بدین از داد قسمتی قابل بررسی می باشد.

مطابق استعلام به عمل آمده ازاداره ثبت » شرح است:

احوال، قرابت نسبی، بازرس با مدیرعامل تا درجه دوم 

لذا دادگاه حکم به ابطال  و از طبقه دوم احراز گردیده،

 می نماید.« صادر صورت جلسه....

حل تعارض منافع، در عدم تاثیر . 5-2-2-5

 گی مدیرانورشکستگی شرکت به ورشکست

درصورت حکم ورشکستگی شرکت، حکم 

ممکن  نتيجه در ورشکستگی مدیران صادر نمی شود.

است افراد به جای مبادرت به تجارت به طریق 

انفرادی، باتشکيل شرکت تجاری و برعهده گرفتن 

مدیریت آن خودرا از قيد مقررات جزایی ورشکستگی 

قانونی که  لایحه 143از طرفی ماده  و خلاص کنند.

 صرفا درخصوص شرکت های سهامی اعمال می شود،

 موثر نمی باشد. نيز

پيشنهاد ميگردد قانون گذار ما قواعدی راجع به 

 تسری ورشکستگی شرکت به مدیران وضع نماید.

( L-624-4) مادهگذار فرانسه به موجب  قانون

مقررنموده است که دادگاهی که حکم ورشکستگی 

است و پرداخت قسمتی از شرکت را صادر نموده 

دیون را به عهده مدیران گذاشته می تواند درصورت 

عدم پرداخت دیون توسط مدیران حکم ورشکستگی 
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قانون کشور فرانسه،  اینکه مدیران را نيز صادر نماید.

پرداخت قسمتی از دیون رابه عهده مدیران گذاشته 

 قانونی می باشد، لایحه 143است در واقع همان ماده 

اینکه درصورت عدم پرداخت مدیران، حکم  اما

ورشکستگی مدیران را صادر می نماید، متفاوت با 

 (.35 ،1395اسکينی،)باشدقانون کشور ما می 

پيشنهاد می گردد، قاعده ای همچون »خرق 

در قانون ما وضع  شخصيت حقوقی شرکت تجاری«

در هر موقعيتی، مدیران از حجاب شخصيت  که شود،

شخصيت  خرق استفاده نمایند،حقوقی شرکتءسوء

 مانع این سوء استفاده شود. حقوقی شرکت تجاری،

خرق شخصيت حقوقی شرکت تجاری، حاکی از ایجاد 

 درصورت وضعيتی است که طلبکاران شرکت بتوانند،

کافی نبودن سرمایه شرکت، مسئوليت محدود شرکا 

را نادیده گرفته، برای استيفای مطالبات خود به 

؛ جنيدی)نمایندمراجعه  شرکاء خصی،دارایی های ش

 (.3، 1394زارع،

حل تعارض منافع، موسسین با . 6-2-2-5

سرمایه  پذیره نویسان، در پذیره نویسی بیش از

 تعیین شده درشرکت سهامی

اگرشرکت، ميزانی برای جذب سرمایه، از طریق پذیره 

نویسی معين کرده باشدو سرمایه جمع آوری شده از 

نویسی بيش از حد تعيين شده باشد، طریق پذیره 

برای تقليل سرمایه مازاد در قانون تجارت راه حلی 

است موسسين هر  ممکن پيش بينی نشده است.

کدام از پذیره نویسانی را که تاریخشان مقدم است را 

به عنوان سهامدار بپذیرند و سایرین را از شرکت 

 خارج نمایندو یا ممکن است موسسين، پذیره نویسان

موخر را بپذیرند و سرمایه پذیران مقدم را از شرکت 

امر قابل انتقاد است و با هدف قانون  این خارج نمایند.

، یعنی جلب 1347گذار از تدوین لایحه قانونی 

سرمایه های کوچک به سوی توليد و صنعت، 

پيشنهاد می گردد قانون گذار در این  همسویی ندارد.

قليل ميزان سها م خصوص قاعده ای وضع نماید که ت

همه پذیره نویسان به نسبت پذیره نویسی آنها صورت 

راه حل باعث عدم تمایز بين پذیره نویسان  این گيرد.

برخورد  در می گردد و از اعمال سليقه ای موسسين،

 با این مسئله جلوگيری می شود.

حل تعارض منافع، در تقویم آورده . 7-2-2-5

 شرکت سهامی غیر نقدی در

های اشخاص، تقویم آورده های غير نقدی  درشرکت

می شود و در  انجام غير پولی، توسط خود شرکاء،

شرکتنامه قيد می شود و تابع هيچ گونه تشریفاتی 

نيست و از جانب هيچ مقام قضایی و اجرایی کنترل 

شرکت اشخاص این مسئله به دليل  در نمی شود.

 مسئوليت تضامنی شرکاء سبب تعارض نمی گردد.

در شرکت های سهامی هر چند ابتدا موسسان  اما

آورده غير نقدی را ارزیابی می نمایند و پذیره نویسان 

با امضای ورقه سهم آن را تایيد می نمایند ولی قانون 

هایی، ارجاع به استفادهگذار برای جلوگيری از سوء

کارشناس رسمی دادگستری را نيز قبل از تشکيل 

است و به نوعی کرده  مجمع عمومی موسس مقرر

 رفع تعارض نموده است.

 اکثریتتعارض منافع، میان سهامدارن  .3-5

و  سهامدارن اقلیت سهامدارن عمده( با)

 راهکارها

یکی از تعارضاتی درون سازمانی، تعارضات ميان  

ميان سهامداران اکثریت  تعارض سهامداران می باشد.
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قانون گذار، راهکارهایی را برای  و اقليت رخ ميدهد.

اما این  حل این تعارضات پيش بينی نموده است،

از جمله  محدود بوده و کارایی لازم را ندارد. راهکار ها،

مواردی که توسط قانون گذار پيش بينی نشده است، 

 مسائل پيرامون سهام دار عمده و شرکت مادر می

 باشد.

 میان صادیق تعارض منافع،م .1-3-5

 سهامدارن اکثریت باسهامدارن اقلیت

قاعده اکثریت سرمایه ای به وسيله نظریه پردازان علم 

موارد  در وسياست توجيه و تبيين شده است.

تصميم گيری را اکثریت  شيوه مختلفی قانون گذاران،

قرارداده اند. در مورد شرکت های سهامی نيز، این 

اگرچه مبنای  شيوه مورد پذیرش واقع گردیده است.

پذیرش این قاعده در اندیشه های سياسی ریشه دارد 

پایدار ماندن آن به  اما )حکومت های مردم سالار(،

جهت مزیتی است که، این قاعده از حيث تحليل 

 ؛صقری)دارداقتصادی نسبت به سایر قاعده ها 

برای اینکه بتوانيم قاعده اکثریت  (.6، 1398،خودکار

عنوان قاعده تصميم گيری و به عنوان یک  به را،

این قاعده، منجر به  باید قاعده مطلوب بپذیریم،

ر نگردد و یا درصورت تعارض تعارض منافع، منج

منافع، قواعدی جهت حفظ حقوق سهامداران اقليت 

وضع گردد. تا از این طریق ميان سهامداران عمده و 

اکثریت  قاعده سهامداران اقليت، تعادل ایجاد گردد.

سهامداران پراکنده را متحد و سازوکاری را برای حل 

می تواند  که و فصل اختلافات داخلی سهامداران،

 ضمنا مزاحم اداره شرکت باشد را فراهم می نماید.

شرکت های ایران، قاعده اکثریت بدون  درحقوق

اصلاحی  لایحه 88 تا 86تعيين قلمروآن ضمن مواد 

به رسميت شناخته شده  1347 مصوبقانون تجارت 

سهامداران دارای  .(6، 1398،خودکار صقری؛)است

افزایش یک هدف مشترک هستند وآن تلاش جهت 

 اما ثروت شرکت در نتيجه مالک شدن سود بيشتر.

هر یک از این سهامداران دارای منافع شخصی نيز 

هستند که این منافع گه گاهی به تعارض منافع منجر 

برمبنای قاعده  (.268، 1393طوسی،)می شود

 اکثریت سرمایه ای، سهامداران عمده اراده خود را در

 وه اداره شرکت،و تصميم گيری درخصوص نح کنترل

نامه به سهامداران اقليت سو اصلاح اسا تصویب

تحميل می نمایند و اقليت نيز مکلف به تبعيت از 

اکثریت سبب سوء  قدرت اراده اکثریت می باشد.

استفاده اکثریت و تحميل خواسته های ناروا اکثریت 

لذا قاعده اکثریت از این منظر،  و به اقليت می گردد.

نمی باشد و در حقوق شرکت ها  قاعده ای مناسبی

باید قواعدی وضع گردد تا مانع این سوء استفاده 

 گردد و موجب تعدیل این قواعده شود.

راهکار های حل تعارض منافع، میان . 2-3-5

 سهامداران اکثریت با سهامداران اقلیت

قاعده ای که منجر به  قاعده اکثریت سرمایه ای، 

سهامداران اکثریت و اقليت می تعارض منافع ميان 

گردد. فلذا برای اینکه، قاعده اکثریت، موثر واقع 

گردد، می بایستی از طریق وضع قواعدی آن را تعدیل 

 شود.پرداخته میادامه به بررسی راهکارها  در نمود.

 بطلان تصمیمات با سوء نیت. 1-2-3-5

 حل های راهکار یکی از نيت سوء با تصميمات بطلان

 سهامداران با اکثریت سهامداران ميان منافع، تعارض

گيری به اتفاق تصميم اگر دليل آنکه، به .است اقليت

سهامداران باشد، اصولا این توافق به سختی حاصل 

-می شود و موجب توقف فعاليت های شرکت می
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حقوق انگليس، اعتبار تصميمات به لزوم  در گردد.

حقوق  در مفيد بودن برای شرکت منوط می باشد.

گذار این قاعده را وضع ایران نيز بهتر است قانون

نماید، تا اتخاذ تصميمات به وسيله اکثریت درصورتی 

معتبر شناخته شود که در راستای منتفع شدن 

 شرکت و بدون سوء نيت اکثریت باشد، درغير این

 صورت تصميمات مذکور باطل است.

-قانون اساسی، هيچ 40درحقوق ایران مطابق اصل

تواند اعمال حق خود را، وسيله اضرار به غير س نمیک

سهامداران اکثریت با سوء نيت اقدام به  اگر. قراردهد

تصميماتی نمایند که، به زیان شرکت باشد و به نوعی 

 اطل است.تحميل اراده به سهامدارن اقليت باشد، ب

چنين تفسيری مشکل است و محاکم در خصوص  اما

اصولا به رعایت تشریفات  ،اعتبار چنين تصميماتی

 ،مذکور در اساسنامه و قانون تجارت توجه می نمایند

تنها در  قانون ایران، در .قانون اساسی 40 نه به اصل

ماده  در اشاره شده است. یک مورد به چنين موردی

های پذیرفته شده نامه انضباطی، شرکت ایين 2

بورس،  شورای 18/10/1384دربورس، مصوب 

براساس مواد قانون تجارت ودیگر مقررات مرتبط 

 کليه تصميمات اتخاذ شده در مجامع عمومی عادی،

عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام،  و العاده، فوق

باید درجهت حفظ منافع و رعایت حقوق تمام 

چند این مقرره  هر ن به طور یکسان باشد.سهامدارا

گامی مثبت جهت حفظ حقوق سهامداران اقليت و 

اما از آنجایی که  عدم تحميل اراده اکثریت می باشد،

 توانداین مقرره درقالب آیين نامه بوده است، نمی

برای افراد ایجاد حق و یا تکليف نمایدو همچنين 

 ست.ضمانت اجرایی برای آن پيش بينی نشده ا

 اکثریت خاص. 2-2-3-5 

 در حقوق انگلستان، اساسنامه شرکت های سهامی، 

برای اعتبار تصميم گيری سهامداران، در  غالبا

خصوص برخی موضوعات مهم که، کم وبيش با اساس 

قرارداد سهامداران با یکدیگر و یا باشرکت مرتبط 

اکثریتی بالاتر از اکثریت مطلق را، ضروری  رای است،

 داند، که ازآن به عنوان اکثریت خاص یاد می شود.می

مه شرکت که شرط اکثریت خاص در اساسنا وقتی

-کنترل صورت،، مانع این می شود که، دراین باشد،

کنندگان شرکت بافرصت طلبی و استفاده از سازو 

کار اصلاح اساسنامه، درصدد تغيير مواد اساسنامه 

شرط  (.19، 1391رحمانی،)برآینداوليه شرکت 

لازم را به نفع  حمایت اکثریت خاص می تواند،

حال تغيير مواد سهامداران اقليت برقرار و در عين 

شرط  اساسنامه در موارد ضروری را ميسر سازد.

اکثریت خاص، به عنوان یک قاعده تعدیل کننده 

قاعده اکثریت در حقوق ایران نيز پيش بينی شده 

که درصلاحيت مجمع عمومی فوق  اموری است.

 العاده است، نمونه ای از این اکثریت خاص می باشد.

اکثریت خاص در حقوق دیگری که می توانيم به  مورد

می  1347قانونی  لایحه 93ایران اشاره کنيم، ماده 

تغييراتی بخواهد، نسبت به  اگر 93ماده  مطابق باشد.

 صورت دارندگان نوع مخصوصی از سهام شرکت،

بگيرد، باید حد نصاب خاصی بابت تصميمات وجود 

 داشته باشد.

 حق تصمیم گیری موردی. 3-2-3-5

درشرکت های سهامی در مجامع عمومی تصميمات 

گيرد و این تصميمات زمانی معتبر است صورت می

 که حد نصاب های قانونی در آن رعایت شده باشد.

حق تصميم گيری  ازحقوق دانان، درخصوص برخی

کرده  اشاره ،1347قانونی لایحه 95ماده  به موردی،



                                                                                                                                                         104و همکاران / ییبابا                                                               های سهامی و راهکارهامصادیق تعارض منافع در شرکت

لایحه، اگر مدیران و مسئولان  95ماده  مطابق اند.

يل مجمع، اقدام به تشکيل مجمع عمومی تشک

ننمایند، سهامدارانی که مالک یک پنجم سهام 

، لایحه 95شرکت می باشند، می توانند با رعایت ماده 

اقدام به تشکيل مجمع نمایند و سهامداران اقليت در 

. (276 ،1393طوسی،)نمایندجلسه، اتخاذ تصميم می

درخصوص رفع تعارضات  95 ماده به نظرمی رسد،

 ماده ميان سهامداران اکثریت و اقليت نبوده است.

مذکور صرفا در مقام بيان این موضوع بوده است که، 

اگر هيات مدیره و سایر افرادی که باید مجمع را باید 

سهامدارنی که مالک  دعوت نمایند، اقدام ننمایند،

یک پنجم سهام شرکت می باشند، می توانند 

تشکيل  درخواست شکيل مجمع بدهند.درخواست ت

مجمع توسط اقليت، دلالت بر عدم حضورسهامداران 

فرض کنيم جلسه  اکثریت درجلسه مذکور نمی باشد.

مجمع به درخواست اقليت تشکيل شودو سهامداران 

اکثریت در جلسه حاضر شوند و به تصميم سهامداران 

اقليت رای منفی داده بدهند، در این صورت هيچ رفع 

اکثریت،  اگرسهامداران اما گيرد.عارضی صورت نمیت

در جلسه مجمع حاضر نشوند، تصميم سهامداران 

 اقليت ملاک خواهد بود.

شرکت  اصل قابلیت انتقال سهام در. 4-2-3-5

 های سهامی

درشرکت های سهامی، اصولا هر از سهامداران می 

توانند سهام خود را منتقل نموده واز شرکت خارج 

یک طرف تعارض از شرکت خارج می  وقتی شوند.

شود، دیگر تعارضی به وجود نمی آید تا آن راحل 

اصل از سهامداران اقليت حمایت می کند،  این کرد.

چون که از یک طرف سهامداراقليت، در تصميم 

اکثریت  تصميمات گيری ها نقشی ندارد، واز طرفی،

به ضرر اوست. در نتيجه از شرکت خارج می شود تا 

 اراده اکثریت بر وی تحميل نشود.

قانونی  لایحه 41در شرکت های سهامی عام در ماده 

های سهامی  درشرکت به این اصل اشاره شده است.

به  منوط عام نمی توان خروج شریک از شرکت را،

 موافقت مجمع یا هيات مدیره نمودو اگر چنين

 شرطی گنجانده شود باطل و کان لم یکن می باشد.

اینکه چرا چنين شرطی باطل است، به این دليل  اما

که، اصولا سهام شرکت های سهامی عام در بورس 

عرضه شده، و مشروط ساختن انتقال سهام، با عرضه 

این سهام در بازار بورس در تعارض 

شرکت های سهامی ر د (.292 ،1392پاسبان،)است

ز، اصل بر انتقال سهام به صورت آزادنه می خاص ني

باشد، اما می توان شرط کرد که این انتقال منوط به 

این  درج موافقت هيات مدیره یا مجمع عمومی باشد.

 شرط، درصورت عدم موافقت مجمع یا هيات مدیره،

می شود که سهامدار اقليت، ناخواسته در  سبب

 نافع،شرکت زندانی شود، که دراین خصوص تعارض م

از حقوق دانان، دراین خصوص  برخی می شود. ایجاد

بيان داشته اند که، برای جلوگيری از این تعارض، 

گذار قاعده ای وضع نماید که،  قانون بهتر است،

سهامداران سهم شریکی را که می خواهد ازشرکت 

(. لازم به ذکر 66، 1385اسکينی،)بخرندخارج شود را 

امدارن ممکن استف است خرید سهام توسط خود سه

سبب شود تا سهامداران اکثریت با تحت فشار 

قراردادن سهامداران اقليت، سهام ایشان را به بهای 

کمتری بخرند، در نتيجه این روش نيز اصولا موثر، 

پيشنهاد می گردد، با توجه به مشکلاتی  نمی باشد.

که شرط موافقت انتقال سهام درشرکت های سهامی 

ید، بهتر است چنين شرطی از خاص ایجاد می نما
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طرف قانون گذار حذف گردد، تا سهامداران اقليت، 

در شرکت، عملا زندانی و مورد تحميل اراده، 

 سهامداران عمده، قرار نگيرند.

 حق رای بیشتر برای سهامدار. 5-2-3-5

 اقلیت، در قالب سهام ممتاز

فرض کنيم، شرکتی که دارای شش شریک است. 

درصد سرمایه و پنج  49سهامداران مالک یکی از 

سهام شرکت می  درصد 51سهام دار دیگر مالک 

 شریکی این صورت این امکان وجود دارد، در باشند.

درصد سرمایه شرکت می باشد و  49که مالک 

نقش  هيچ بيشترین آورده هم متعلق به وی می باشد،

موثری در اداره شرکت نداشته باشد و اراده پنج سهام 

این  این صورت در ار دیگر بر وی تحميل گردد.د

شریک می تواند، عضویت خود را در شرکت به ایجاد 

سهام ممتاز به وی در قالب افزایش حق رای، منوط 

نماید. و لذا در این خصوص سهامداران اقليت با حق 

رای بيشتر نقش موثری در مدیریت شرکت و 

 تصميمات شرکت، ایفا می نمایند.

 نتیجه. 6

عزل مدیران، محدودیت مدت تایج نشان داد ن

دریافت  منع مدیریت، منع دریافت وام توسط مدیران،

درشرکت در  محدودیت هدیه توسط مدیران،

جلسات، منع اشتغال متعدد مدیران، و ایجاد انگيزه 

 مدیران تعارضات حل جهت هایی راهکار ،در مدیران

 برخلاف تصدیق در منافع تعارض حل است. باشرکاء،

 تعارض حل ،عام سهامی درشرکت نویسی، پذیره واقع

 در نقدی غير آورده ارزیابی «تصویب» در منافع،

 بازرس عزل در منافع تعارض حل ،سهامی شرکت

 حق تعيين در منافع تعارض حل ،سهامی درشرکت

 منافع، تعارض حل ،سهامی درشرکت بازرس الزحمه

 ورشکستگی به شرکت ورشکستگی تاثير عدم در

 پذیره با موسسين منافع، تعارض حل، مدیران

 شده تعيين ازسرمایه بيش نویسی پذیره در نویسان،

 تقویم در منافع، تعارض حل و سهامی درشرکت

 مهمترین سهامی درشرکت نقدی غير آورده

 اشخاص شرکاءبا منافع تعارض مصادیق راهکارهای

اقليت نيز امکان ميان سهامداران عمده و  است.  ثالث

تعارض منافع وجود دارد و قاعده اکثریت سرمایه ای، 

علی رغم امتيازاتی که نسبت به سایر قاعده ها از 

جمله قاعده اکثریت عددی دارد، قاعده ای کامل 

جهت رفع تعارضات نمی باشد، و مانع تحميل اراده 

می بایست  لذا نمی گردد. باسوء نيت بر اقليت اکثریت

هایی از جمله تصميم گيری های موردی،  با راهکار

قابليت انتقال  اصل ابطال تصميمات با سوء نيت،

ممتار برای قشر اقليت این قاعده را  سهام سهام،

 ضمانت در نهایت نکته مهم در بحثو  تعدیل نمود

 به صرفا گذار قانون ،است که منافع تعارض اجراهای

 معاملات ابطال جمله از مدنی اجراهای ضمانت

 مد نيز کيفری اجراهای ضمانت نکرده، اکتفا توجهی

 .باشد نظر

 . سهم نویسندگان7

 .اندهمة نویسندگان مشارکت برابر داشته

 . تضاد منافع8

 در این پژوهش تضاد منافع وجود ندارد.
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 الگوی ارائه»فاطمه، مهربانی، علی؛ محمودی،

 ذینفعان منافعِ تعارض ایجاد هژمونيک

 هایویژگی)خانوادگی مالکيت با هاییدرشرکت

 مجله ،(«شرکتی حاکميت در هاکادیلوئيسم نظریه

 .1401 پنج، و پنجاه شماره مدیریت، حسابداری

 محمود، باقری، مهرداد؛ ندوشن، صادقيان -

 حل راهکارهای و شرکتها ذینفعان منافع تعارض»

 سوم، شماره تطبيقی، حقوق هایپژوهش نشریه ،«آن

1395. 

 قاعده کارآیی» رضا، خودکار، محمد؛ صقری، -

 ميان تعادل ایجاد و سهامی هایشرکت در اکثریت

 فصلنامه ،«اقليت و اکثریت سهامداران منافع

 و بيست شماره خصوصی، حقوق های¬پژوهش

 .1398هشت،

 حقوق اقتصادی تحليل عباس، طوسی، -

 .1393مجد، انتشارات تهران، اول، چاپ ها،شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


